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آژیرسفید ، سیاه ، خاکستری

رضایی - برخلاف هم سن و سال هایم که سرشار 
از شور و شوق بودند و روزهای خوشی را در خانه و 
مدرسه تجربه می کردند اما شرایط من یک دنیا با 

آن ها تفاوت داشت. 
بحث و دعوا یک پای زندگی پدر و مادرم شده بود، نه 
شب آرامش داشتیم و نه روز. در کنار این، خانواده 
پر جمعیت ما هم قوز بالا قوز شده بود تا جایی که 
خواهرانم تا بزرگ شدند و خواستگاری پیدا شد 
برای رهایی از این وضعیت تن به ازدواج دادند و 
من ماندم و دو برادرم و یک زندگی آشفته که نمی 

دانستم به کجا ختم خواهد شد و ... 
اندام نحیفی داشت و سنش بیشتر از 15 یا 16 
سال نشان نمی داد. دستانش را در هم گره کرده 
بود و به هم می فشرد. سرش پایین بود و هر ازگاهی 
نیم نگاهی به قاضی می انداخت. قاضی مشغول 
ورق زدن برگه های پرونده بود. نمی دانم در فکر 
دختر جوان چه می گذشت اما به راحتی می شد 
نگرانی و اضطراب را در چشمانش خواند، غوغایی 

در درون داشت.
وقتی قاضی از او خواست تا داستان زندگی اش 
را تعریف کند کمی خود را جمع و جور کرد، سری 
تکان داد و خودش را افسانه معرفی کرد. در ابتدا از 
جهنمی که پدرش برای او درست کرده بود سخن به 
میان آورد و گفت: از زمانی كه به یاد دارم خانوادگی 
با مشكلات ناشی از اعتیاد پدرم دست به گریبان 
بودیم. برخلاف هم سن و سال هایم که سرشار از 
شور و شوق بودند و روزهای خوشی را در خانه و 
مدرسه تجربه می کردند اما شرایط من یک دنیا با 
آن ها تفاوت داشت. بحث و دعوا یک پای زندگی 
پدر و مادرم شده بود، نه شب آرامش داشتیم و نه 
روز. در کنار این، خانواده پر جمعیت ما هم قوز بالا 
قوز شده بود تا جایی که خواهرانم تا بزرگ شدند و 
خواستگاری پیدا شد برای رهایی از این وضعیت تن 
به ازدواج دادند و من ماندم و دو برادرم و یک زندگی 

آشفته که نمی دانستم به کجا ختم خواهد شد و ...
 من و دو برادرم مدام در حال كتك خوردن از پدر 
معتادمان بودیم و هر روز به دنبال راه فراری برای 
نجات از آزار و اذیت های او می گشتیم اما راه به 
جایی نمی بردیم چون نه کسی را داشتیم تا به او پناه 
ببریم و نه در توان مادرم بود که مانع خشونت های 
او شود، البته از یک آدم معتاد بیشتر از این هم توقع 

نداشتیم و مجبور به تحمل شرایط بودیم.
فکر کنم 4 یا پنج ساله بودم که او دچار حادثه ای 
شد. مادرم می گوید که پدرم در ساختمانی کار 
می کرد که از ارتفاع سقوط کرد و پایش به شدت 
آسیب دید و هر چند برای مدتی مراحل درمانی را 
طی کرد اما به دلیل ناتوانی مالی آن را ادامه نداد، 
اوایل با درد آن می ساخت، بعد از این حادثه از پس 
هر کاری هم بر نمی آمد و در کنار دردش باید نان 
چند بچه قد و نیم قد را تامین می کرد. پدر در رفت 
و آمدهایش با دوستان نسخه های زیادی برای کم 
کردن دردش می شنید و تا چشم باز کردیم او را پای 

بساط مصرف مواد دیدیم و ...
تا چشم باز کردم شده بودم کتک خور پدر معتادم، 
زندگی ام تباه بود و اصلا امیدی به آینده نداشتم. 
به جای تحصیل کارم تامین مواد او از جاهایی 
مشخص بود. وقتی مواد مصرف می کرد با من 
خوب بود اما زمانی که خمار می شد به زمین و 
زمان گیر می داد و من و برادرانم را به باد کتک می 
گرفت. خواهرانم به خاطر همین فشارهای او تن 

به ازدواج دادند. 
من از دو برادرم بزرگ تر بودم، همیشه فکر می 
کردم که اگر در خانه بمانند ممکن است پدرم آن ها 
را معتاد کند بنابراین با موافقت مادر از طریق یکی 
از دوستان خانوادگی و بعد از تعریف آن چه بر ما می 
گذشت برایشان کاری دم دستی فراهم کردیم تا 
به نوعی نجات پیدا کنند هر چند وقتی پدرم سراغ 
آن ها را می گرفت و خبری نمی شد من و مادر را به 

باد کتک و ناسزا می گرفت.  در این شرایط و با همه 
سختی ها، مادرم هر چند کار چندانی از دستش بر 
نمی آمد اما باز هم مایه دلگرمی ما بود، خواهرانم 
نیز درگیر زندگی خودشان بودند و زیاد احوالی از 

ما نمی پرسیدند. 
مرگ مادر شرایط را برایم بسیار سخت کرد، نمی 
دانستم بعد از او به چه کسی تکیه کنم، نه برادر 
بزرگی داشتم که دلم به او گرم باشد و نه پدر سالمی 
که به او تکیه کنم. مجبور بودم تحمل کنم چون 
کاری از دستم ساخته نبود. دلگرمی ام به دو برادر 
کوچکم بود. دختر جوان ادامه داد وقتی برای تهیه 
مواد پدرم بیرون می رفتم سری هم به برادرانم می 
زدم که در تعمیرگاهی مشغول به کار بودند، گویی 
از زندان آزاد شده بودند و من هم خیالم کمی 
راحت بود.  در همین شرایط با جوانی آشنا شدم 
كه تمام خلاء های ناشی از تنش های خانه را برایم 
پر می كرد، به دنبال راهی بود تا بتواند حتی برای 
لحظه ای مرا خوشحال كند و من نیز از این وضعیت 
و از این كه می توانستم تا حدودی به آرامش برسم 

خوشحال بودم.
آشنایی با امیر کمی مرا به خود مشغول کرده بود و 
برای دیدنش لحظه شماری می کردم و ساعتی که 
پیش او بودم تمام دردهایم را فراموش می کردم و 
از سیر تا پیاز مشکلات و سرگذشت زندگی ام را 
برایش می گفتم تا این که یک روز یکی از همسایه 
ها ما را در پارکی حوالی خانه دیده بود و موضوع 
را به پدرم گفت. او پسر معتادی داشت و مرا برای 

پسرش می خواست و پیش پدرم دایم خودشیرینی 
می کرد و من هم چون زندگی پدرم را دیده بودم تن 
به این ازدواج نمی دادم اما چشم پدر معتادم را وعده 
های دروغین این همسایه گرفته بود و هر شب کتک 
می خوردم و یک روز به حدی مورد خشم پدر قرار 
گرفتم که فکر فرار به سرم زد. دختر جوان گفت: 
برای این کار خیلی با خودم کلنجار رفتم چون نمی 
دانستم چه پیش خواهد آمد اما بالاخره تصمیم 
گرفتم و به دنبال سرنوشتی نامعلوم از خانه خارج 
شدم. کمی در خیابان ها پرسه زدم تا این که شب 
شد و چون نمی خواستم به خانه برگردم به خانه امیر 
رفتم. او در شهر به تنهایی زندگی می کرد. روز بعد 

با پیشنهاد او به یکی از استان های همجوار رفتیم.
نمی دانستم با این کارم از چاله در چاه می افتم. 
بعد از گذشت دو هفته امیر آن روی خودش را نشان 
داد. او معتاد به مواد مخدر صنعتی بود. برای خودم 
جهنمی درست کرده بودم. تا چشم باز کردم کتک 
خور همان عشق خیابانی شدم، او هر سوء استفاده 
ای از من کرد و سرانجام یک روز مرا در آن شهر 

غریب رها کرد و دیگر هیچ خبری از او نشد.
چند روزی در آن شهر سرگردان بودم و گوشواره 
هایی که به یادگار از مادرم داشتم را فروختم و با 
هزار سر شکستگی به منزل پدرم برگشتم و یکی 
دو هفته شرایط سختی را پشت سر گذاشتم. حالا 
هم با راهنمایی یکی دیگر از همسایه ها شکایتی را 
از امیر مطرح کردم و الان هم منتظرم ببینم چه می 

شود و باید چه کنم؟

شوک ۲ سال حبس برای حمل شوکر

ایمان  – متهم به نگهداری شوکر برقی و افشانه 
فلفل با حکم دادگاه به تحمل 2 سال و 4 ماه حبس 

محکوم شد.
به گزارش خراسان جنوبی، پرونده متهم جوانی که در 
بازرسی ماموران از خودروی وی یک عدد شوکر برقی 
و افشانه فلفل کشف شده بود پس از این که در دادگاه 
بدوی نتوانست از خود دفاع کند تشکیل و به تحمل 2 

سال و 4 ماه حبس محکوم شد.
بنابراین گزارش، متهم در مدت تجدید نظرخواهی 
اعتراض خود را تسلیم دادگاه کرد که بار دیگر در 
شعبه چهارم تجدید نظر استان پرونده وی بررسی و 

حکم دادگاه بدوی تایید شد.

 افزایش ۳.۵ برابری قاچاق 
لوازم خانگی در استان 

3.5 برابر  قاچاق لوازم خانگی به استان امسال 
افزایش یافت.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر 
مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: از فروردین 
تا آبان سال گذشته 3 هزار و 525 دستگاه لوازم 
خانگی به صورت قاچاق وارد استان شد در حالی که 
این تعداد از ابتدای امسال تاکنون به 12 هزار و 156 

دستگاه افزایش یافته است.
»حسنی مقدم« افزود: بیشتر لوازم خانگی قاچاق 
کیفیت مطلوب و برگ ضمانت نامه ندارد و مردم هم 
این کالاها را به دلیل بی اطلاعی از میزان کیفیت آن 

خریداری می کنند.
به گزارش صدا و سیما وی با اشاره به افزایش 82 
درصدی قاچاق سوخت از استان نیز افزود: قاچاق 
فراورده های نفتی از 33 هزار و 880 لیتر در سال 
گذشته به 61 هزار و 780 لیتر در سال 96 افزایش 
یافته است اما در مجموع قاچاق این کالا در مقایسه با 

سال های 91 و 92 کاهش دارد. 

شکار تلخ  شکارچی

شکارچی غیر مجاز با حکم دادگاه به 10 ماه حبس و 
جزای نقدی محکوم شد.

»رمضانی« قاضی شعبه چهارم تجدید نظر استان به 
خبرنگار ما گفت: با اعتراض به رای صادره از دادگاه 
بدوی پرونده متهم به شکار غیر مجاز در صحن دادگاه 
مطرح شد که قضات شعبه متهم را که با یک دستگاه 
موتورسیکلت اقدام به شکار یک راس آهو کرده بود و 
بعد از شکار گوشت آن را در منزل خود نگهداری می 
کرد به تحمل 10 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی 

محکوم کردند.

به دنبال بازگشت

تک پسر خانواده بودم و پدر و مادرم مرا در پر قو بزرگ 
کرده بودند، پدرم همیشه آرزو داشت که در عالی ترین 
مدارس و دانشگاه ها درس بخوانم و به خاطر وضعیت 

درس هایم مرا تحسین می کرد. 
پدرم موقع برگشت از یک سفر کاری، تصادف کرد و 

چراغ عمرش برای همیشه خاموش شد.
مرگ پدر خیلی برای ما گران و تلخ تمام شد، حتی 
آشنایان هم خبری از ما نمی گرفتند. پدرم که رفت، 
برکت خانه هم رفت و مشکلات مالی زیادی گریبانمان 
را گرفت، با مرگ پدر هیچ انگیزه ای برای ادامه 
تحصیل نداشتم، برای همین با وجود مخالفت مادرم 
درس و مدرسه را برای همیشه رهاکردم و خودم را به 
دست سرنوشت سپردم، سرنوشتی که ای کاش می 

شد آن را دوباره نوشت.
بعد از چند ماه مادرم در مغازه ای شروع به کار کرد، 
ولی نگاه اطرافیان بسیار آزارش می داد. رنج مادرم را 
که می دیدم از درون آتشی به جانم می افتاد و ذره ذره 
مرا آب می کرد، برای همین تصمیم گرفتم باری از 
دوشش بردارم، او را راضی کردم و در یک تعمیرگاه به 
عنوان شاگرد مشغول به کار شدم و چون با زحمت پول 
در می آوردم خیلی از این کار خوشحال بودم، بعد از 
مدتی احساس کردم درآمدم کم است و سعی کردم هر 

بار که ماشینی را تعمیر می کنم پول بیشتری بگیرم.
بعد از مدتی تصمیم گرفتم قطعه های اصلی ماشین را 
با فرعی جابه جا کنم و آن ها را جداگانه و بدون اطلاع 
صاحبکارم بفروشم تا پول بیشتری به دست آورم، 
ولی بعد از چند ماه که صاحبکارم متوجه شد به من 
این موضوع را گوشزد کرد ولی من زیر بار این حرف 
نرفتم و به کارم ادامه دادم تا این که بعد از چند بار تذکر 
مرا بیرون کرد. بعد از آن هر روز صبح به بهانه سر کار 
رفتن از خانه بیرون می رفتم و بعد از یک هفته احساس 
کردم، مادرم متوجه شده است؛ گفتم می خواهم روی 
پای خودم بایستم و تعمیرگاه داشته باشم. مادرم اول 
مخالفت کرد ولی بعد از چند ماه که خرجی نداشتیم، 

اجازه داد که این کار را انجام دهم.
حدود دو سال در یکی از استان های همجوار  زندگی 
کردم و آخر هفته ها به مادرم سر می زدم، زندگی و 
تنهایی آن هم در شهر غریب خیلی سخت بود بنابراین 
با چند نفری از هم سن و سالان خودم آشنا و دوست 
شدم، طوری که خیلی به هم وابستگی پیدا کرده 
بودیم. رفته رفته در اثر همین دوستی های بی پایه و 
اساس به سمت سیگار و مصرف شیشه گرایش پیدا 
کردم، حالا حدود 8 ماه است که به یک معتاد حرفه 
ای تبدیل شده ام، از زمانی که معتاد شدم، از مادرم 
خبری نگرفته ام و نمی توانم به چشمانش نگاه کنم. 
نمی خواهم او از وضعیتم با خبر شود چون اگر ببیند که 

من این گونه در باتلاق افتاده ام، دق می کند.
حالا می خواهم جبران کنم و از این سیاه بختی خارج 

شوم و بعد کمک حال مادرم باشم. 

فرار از چاله به چاه

 مخدر »دستمال« و 
لزوم هوشیاری خانواده ها 

در هفته های اخیر خبری روی تلکس خبرگزاری ها 
و کانال های خبری قرار گرفت که حکایت از ورود 
ماده مخدر جدیدی توسط سوداگران مرگ در قالب 
دستمال های تنفسی داشت. این مواد روان گردان 
جدید درگروه نیوسایکو اسیدها قرار دارد که به نام 
دستمال مشهور شده است. عمده ترکیبات این 
مواد صنعتی جدید محرک است و اثرات این مواد 
نیز از اثرات محرک های قدیمی تر مانند آمفتامین 

ها و متافتامین ها بیشتر است و با اثرات تخریبی 
بالاتری همراه است. بررسی ها نشان می دهد که 
این مواد از دسته کانابینوئیدهای صنعتی است؛ 
موادی که از نظر ساختار شبیه ماری جوانا است، اما 
مانند ماری جوانا، علف، گرس و حشیش کاشتنی 
نیست، بلکه موادی است که در آزمایشگاه سنتز 
می شود و اثرات توهم زایی و تخریب آن از حشیش 
بسیار بیشتر است. هرچند هم اکنون این مواد در 
اندازه ای نیست که فراگیری داشته باشد اما باید 
توجه داشت که سمت و سوی سوداگران مرگ 
گسترش مصرف این مواد در قالب عرضه به شکل 

دستمال، قرص، اسپری و ... است و مردم و به ویژه 
خانواده ها باید هوشیار باشند.

مواد مخدر صنعتی هر روز به یک شکل در می آیند 
و به نوعی عرضه می شوند و چیزی بیشتر از 700 
نوع آن تا امروز در دنیا شناسایی شده و روزانه چند 
ماده به آن اضافه می شود. خانواده ها دقت کنند 
که نباید به دنبال شکل و فرم خاصی از یک ماده 
مخدر باشند و هرچیزی در قالب قرص، شربت، 
موادگیاهی و ... به غیر از موادی که پزشک تجویز 
کرده است می تواند ماده اعتیادآور باشد مگر این 
که خلافش ثابت شود. در واقع هرچیزی که در غیر 

از کانون های اصلی و مجاز توزیع  شود، می تواند 
این ویژگی ها را داشته باشد.

شواهدی درباره این که این گونه مواد طی چه مدتی 
فرد را از پا می اندازد وجود ندارد اما معمولا این 
مواد اثرات توهم زایی شدیدی دارد و هرچه مقدار 
مصرف آن بیشتر باشد توهم نیز بیشتر خواهد بود.

این مواد ممکن است حتی با یک بار مصرف هم 
اعتیاد ایجاد کند بنابراین به طور مطلق باید از 

مصرف آن خودداری شود. 
زندی
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

از قلم شما


